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همکاری نراقی در آموزش نیروهای ساواک
احسان نراقی-۳۵

نجات یک مرد

و در نهایت، ســرهنگ لیقوانی که احسان 
نراقــی و جایــگاهِ او را بــرای بهره گیری  های 
اطلاعاتی بسیار مناسب تشخیص داده بود، در 
زمانی که مســئله مسافرت او به آمریکا مطرح 

شد، در این باره نوشت:
»منظور این بخش، این اســت که نامبرده، 
با یکی از مقامــات ملاقات نموده و با توجه به 
اینکه: اولاً شغل او در داخل کشور حساس است 
و ممکن اســت مورد استفاده قرار گیرد و ثانیاً 
مســافرت  های او به خارج از کشور، با تعلیمات 
قبلی مفیــد خواهد بود، مذاکــرات لازم با او 
بشــود. ضمناً در مورد طرح  های مورد نظر نیز، 
اگر ادارات کل هفتم و سوم کل دوم، طرح هایی 
تهیــه کرده اند، یا امکان تهیه آن را دارند، ارائه 
نمــوده و اگر ندارند، با کمک خود دکتر نراقی، 
ممکن اســت تهیه شــود. این طرح ها ممکن 

نمود:
»دکتر نراقی، اســتاد دانشکده ادبیات، اظهار داشته: من از مقامات مسئول 
خواهش کردم، دانشــجویان زندانی را هر چه زودتــر آزاد نمایند. آنها نیز قول 
مساعد داده و قرار است تا روز پنجشنبه 41/3/17 زندانیان مزبور آزاد شوند.«321
چون احسان نراقی از روز اول، خود را در اختیار حسن پاکروان گذاشته بود، 

چگونگیِ همکاری او، همواره موردِ سوال پرسنل ساواک قرار داشت: 
»مشارالیه پس از احضار و شرفیابی به حضور تیمسار معاونت دوم ساواک، 
مراتب انزجار خود را از حزب منحله توده ابراز و خود را آماده همکاری با ساواک 
معرفی نموده؛ کما اینکه این مطالب، با ذکر دلایل  ]را[ مفصل در بازجویی اظهار 
داشته، تا آنجا که بازجوی مربوطه را تحت تأثیر بیانات خود قرار داده است. چنانچه 

این استنباط صحیح و یادشده با سپردن تعهد 
لازم، در زمره مأمورین ساواک قرار گرفته باشد 
معلوم نیست چه وظیفه ای دارد؟ آیا مأمور نفوذی 
است، یا وظیفه او تبلیغ علیه مرام کمونیستی 
اســت. اگر مأمور نفوذی باشــد، مفاد اطلاعیه 
شماره 1/7763 در2 مورخه 38/6/8 درباره نحوه 
رفتار وی در ژنو، با وظیفه او مغایرت دارد؛ زیرا 
اطلاعیه مذکور، دلالت بر آن داشــته که دکتر 
نراقی، از تماس با توده ای ها و دکتر رادمنش در 
ژنو خودداری می کند و باز اطلاعیه دیگری که 
حکایت از تبلیغ مشارالیه علیه مرام کمونیستی 
در کلاس  های دانشگاه می نموده است. چنانچه 
مأموریت وی، تبلیغ علیه کمونیسم باشد، اولاً 
فوق العاده مورد اعتماد و اطمینان واقع شــده، 
زیرا شــنیده می شود که این شخص، حتی در 
آموزشــگاه ســاواک عهده دار تدریس یکی از 

را مجبور به گزارش زیر نمود:
»دکتر احســان اله نراقی، اســتاد و سرپرست مؤسسه مطالعات و تحقیقات 
اجتماعی، وابســته به دانشکده ادبیات بوده که زمانی نیز با تیمسار پاکروان در 

تماس بوده و در دانشکده ساواک نیز تدریس می نموده است.«325
و این، مطلبی بود که مدت ها قبل، دکتر معین الدین مرجائی، از اعضای حزب 

مردم، با صراحت آن را بیان کرده بود:
»دکتر نراقی، عامل ســازمان امنیت و رئیس قســمت اجتماعی ســازمان 
امنیت می باشد. او به سازمان امنیت، طرق محبوبیت و جذب به طرف دستگاه 

را می آموزد.«326

ولــي طلحه و زبیر بــا وجود توضیحات متقن حضرت، نتوانســتند در برابر حرص و 
زیاده خواهــي و برتري طلبي خود بایســتند و به همین دلیل، پــس از اندک زماني پرچم 
مخالفت با آن حضرت را برافراشــتند و به رویارویي با آن بزرگوار پرداختند. پیام گفتمان 
طلحه و زبیر در این گفت وگو آن اســت که اولاً، انســان ممکن است سالیان متمادي در 
جبهة حق شمشــیر زده و تا پاي جان و تا ســر حد شهادت پیش رفته باشد، ولي پس از 
مدتي، در فصل جدیدي از زندگاني خویش براي کســب امتیاز باطل پا بفشارد و حتي از 
سوابق درخشــان و مجاهدت هاي گذشتة خویش در راه حق براي زیاده طلبي ها استفاده 

کند.
ثانیاً، هیچ بعید نیست در دوران جواني، هنگامي که وجدان بیداري دارد، شخصیتي 
متعالي و انساني برگزیده را امام و الگوي زندگي خود قرار دهد، جواني اش را در راه اطاعت 
از فرمان او به پایان برد، اما در میانســالي و پیــري، در چند قدمي قبر و قیامت به دلیل 

دلدادگي به دنیا، سنت هر انسان منحرف و کم مایه اي را واجب الاتباع بداند.
افزون براین، گفت وگوي مزبور نشان مي دهد که جامعة اسلامي پس از »رسول خدا« 
چنان اســتحاله گردیده که قداست و حرمت »رســول خدا« در آن به فراموشي سپرده 
شــده بود؛ چنان که شــخصیت هایي همچون طلحه و زبیر در برابــر بزرگ مردي مانند 

»علي بن ابي طالب«، رفتار عمر را بر رفتار »پیامبر« برتري مي دادند.
بالاخره آنان به بهانه ســفر مکه، از مدینه خارج شــدند، ولی در واقع در پی برپایی 

فتنه ای بر ضدّ آن حضرت بودند؛ ازاین رو وارد مکه شــدند و در جلســاتی که با ســران 
امیه برپا کردند، بنا گذاشــتند تا فتنه ای را ضد علی)ع( ساز کنند؛ وقتی خبر ائتلاف  بنی 
آنان با بنی امیه به گوش یاران علی)ع( و برخی از سران مهاجران و انصار رسید، برخی از 
آنان مانند أبوالهیثم بن التیهان و خزیمة بن ثابت ذو الشهادتین، و عمّار بن یاسر و رفاعة 

بن رافع و أبوحیّة و خالد بن زید و سهل بن حنیف، نزد علی)ع( آمدند و گفتند: 
درباره این گروه از قریش فکری بکن آنان عهد شــکنی کردند و پنهانی ما را دعوت 
به برکنار کردن شــما کرده اند، رازش هم این است که نمی توانند برتری طلبی کنند و از 
تقسیم مساوی بیت المال نیز رنج می برند، ازاین رو، با بنی امیه)مخالفانت( ائتلاف کردند و 

با هم متحد شدند تا طلب خون عثمان را بهانه فتنه بر ضد شما قرار دهند. 
ب. متهم کردن علی)ع( به گرفتن بیعت اجباری و مشارکت در قتل عثمان

طلحه و زبیر نزد علی)ع( آمده گفته بودند که برای ســفر عمره به مکه می روند، ولی 
پس از گرفتن اذن از علي )علیه السلام( براي عمره، مرتب به مردم می گفتند: دیگر بیعتی 
از علی بر گردن ما نیست، ما با زور شمشیر با علی بیعت کرده بودیم. جعلا یقولان: لا والله 
ما لعليّ في أعناقنا بیعة! و ما بایعناه إلا مکرهین تحت السیف! وقتی این خبر به آن حضرت 
رسید فرمود: )أخذهما الله إلي أقصي دارٍ و أحَرَّ نارٍ ؛ خدا آن دو را در بدترین جایگاهش و 

با سوزناک ترین آتش عذاب کند.( 
طلحه قبل از جنگ جمل در میان لشکر برخاست و طی خطبه ای ابتدا قاتلان عثمان 
را دشنام داد آنگاه علی)ع( و یارانش را به قتل عثمان متهم کرد و گفت: علی بیش از همه 
با بیعت با عثمان مخالف بود.  عبدالله بن حکیم برخاست و گفت:  ای طلحه اینها نامه هایی 
اســت که شما برای ما فرســتاده بودی و در آنها از عثمان عیب جویی می کردی و بعد از 
عثمان در ملاء عام با علی بیعت کرده بودی؟!! کنایه از اینکه حالا چطور شــد که یکباره 
عثمان مظلوم، و علی و یارانش قاتل و شــما انتقام گیرنده خون عثمان شــده ای؟ طلحه 
گفت: اما من از عیب جویی کردن از عثمان راهی جز توبه ندارم؛ و اما بیعتم با علی از روی 
اکراه بوده نه میل؛ عبدالله بن حکیم گفت: این حرف ها عذرهایی اســت که خدا باطن آن 
را می داند.  در جریان جنگ جمل، ابن عبّاس در پاســخ ســخن طلحه که مي خواست به 
بهانه خون خواهي عثمان با علي )علیه الســلام( بجنگد، گفت: مگر شما نبوده ای که آب را 
بر عثمان بستی و علی)ع( از تو خواست آب را بر روی او بگشایی ولی تو خودداری کردی.
صلةَ بن زُفَر می گوید: من خودم دیده بودم که طلحه و زبیر در قتل عثمان مشارکت 
کرده بودند بعد با علی نیز بدون هیچ جبر و اکراهی بیعت کردند، آنگاه کردند آنچه کردند. 

ت. ارتکاب خلاف شرع در عرصه سیاست 
در بین راه مکه به بصره، هنگام شــب به منطقه آب حوأب رســیدند، عایشه صدای 

پارس کردن ســگهای منطقه آبگیره حوأب را شنید و مطلع شد اینجا منطقه آب حوأب 
اســت، ناگاه به یاد سخنی از رســول خدا)ص( افتاد که به او فرموده بود: )از خدا بترس 
هنگامی که صدای پارس ســگهای منطقه حوأب به گوشت رسید( ؛ ازاین رو، در خواست 
کرد او را از مسیر بصره برگردانند؛ ولی زبیر قسم یاد کرد که اینجا منطقه آب حوأب نیست 
و هر کس به تو چنین خبری داده دروغ گفته اســت، طلحه نیز همین قســم را خورد و 
پنجاه نفر را آوردند که شــهادت دادند این منطقه حوأب نبوده است. و بدین سان عایشه 

را فریب داده و به بصره بردند.
ث. برپایی فتنه جنگ جمل 

به هر حال پس از ورود به بصره جنگ جمل را برپا نمودند، که تعداد کسانی را که در 
این جنگ دست و پایشان قطع و کشته شدند 14000 مرد و در برخی منابع تا 25000 

نفر نقل کرده اند. 
آنها وقتي شــبانه وارد بصره شــدند، عثمان بن حنیف در مقابلشان ایستاد، ولی آنها 
گفتند ما قصد جنگ نداریم، تا علی به بصره نیامده حرکتی بر ضد شما نمی کنیم و عثمان 
بن حنیف صلح نامه ای با آنان امضا کرد و اسلحه را بر زمین نهاد، ولی چیزی نگذشت که 
آنها به فرماندهی زبیر چهل تن از نگهبانان بیت المال را کشــتند؛ سپس به سوی عثمان 
بن حنیف در حال نماز عشــاء هجوم آوردند و با طناب او را بســتند و موهای صورتش را 
کندنــد، بطوری که از موی صورتش حتی یک تار مــو هم باقی نماند. طلحه گفت موی 
ابروهای و مژه هایش را بکنید و او را با غل 

و زنجیر بستند. 
این در حالی بود که علی)ع( در شأن 
عثمان بن حنیف فرموده بود: )او شیخی 

از بزرگان انصار و فضلا است.( 
طلحــه از ســوابق خــود در کنــار 
رســول خدا)ص( نهایت استفاده را برای 
فریب مردم بصره کرد؛ یکی از انگشتانش 
در جنگ قطع شــده بود، ازاین رو، در خطبه اش در جنگ جمل می گفت: ای اهالی بصره: 
خدا کســی را به سوی شما فرســتاده که با دست خود از جان رسول خدا)ص( محافظت 
کرده اســت.یعنی دستش هنگام دفاع از جان رســول خدا)ص( قطع شده است. در آغاز 
جنگ جمل، علی)ع( با قرآن با طلحه و زبیر اتمام حجت کرد و به ابن عباس فرمود: این 
قرآن را بگیر و سراغ طلحه و زبیر و عایشه برو و آنها را دعوت کن به آنچه در قرآن است؛ 
به آنان بگو مگر شــما با اختیار با من بیعت نکرده بودید؟ پس چه چیزی شما را به نقض 
بیعت با من واداشــته است؟! یعنی این کتاب خدا را بین من و خودتان قاضی قرار دهید، 
ابن عباس ابتدا پیام علی)ع( را به زبیر رساند؛ ولی او گفت: بیعت ما اجباری و اکراهی بوده 
و به حکم علی)ع( هم نیازی نداریم. سپس ابن عباس در حالی که قرآن را در دست داشت 

نزد طلحه رفت، او نیز این پیشنهاد را ردّ کرد.
ابن عباس بعد از این ماجرا خدمت علی)ع( رســید و جواب آن دو را برای حضرت 
نقل کرد و گفت: اینها قصد جنگ دارند پس قبل از اینکه آنها به شــما حمله کنند شما 
به آنها حمله کن ولی علی)ع( فرمود: »نستظهر بالله علیهم«؛ )من از خدا می خواهم که 
مرا در برابرشــان یاری کند(. آنگاه چیزی نگذشــت که باران تیر آنان مانند ملخ های در 
آسمان به سوی ما شــلیک شد. دوباره ابن عباس از علی)ع( خواست که دستور دفاع را 
صــادر کند، ولی امیرمومنان)ع( فرمودند: »حتي اعُْذِرَ إلیهم ثانیةً«؛ )بگذار یک بار دیگر 
آنهــا را به صلح و ترک مخاصمه دعوت کنم(؛ این بــار فرمود: »مَن یأخذُ هذا المصحفَ 
فیدعوهم إلیه و هو مقتول و أنا ضامنٌ له علي الله الجنّة؟«؛  )کدامیک از شماها این قرآن 
را می گیرد و آنها را به آن دعوت می کند و البته کشته خواهد شد ولی من نزد خدا ضامن 

بهشتش خواهم شد(.
جوانی به نام مسلم داوطلب این کار شد، علی)ع( به علت جوانی اش نپذیرفت و دوبار 
دیگر تقاضایش را تکرار کرد، ولی هر بار فقط این جوان داوطلب شد و حضرت قرآن را به 
دست او داد و آن جوان قرآن روی دست گرفت و روبروی لشکر طلحه و زبیر ایستاد و آنها 
را به قرآن دعوت کرد، ولی آن جوان را نیزه باران کردند و جلوی چشم مادرش، در حالی 

که صدای صیحه مادرش به آسمان بلند شده بود به شهادت رساندند.

حجت الاسلام دکتر جواد سلیمانی

برپایی فتنۀ جمل
ریزش خواص در حکومت علوی- ۱۷

* در چند سند ساواک از جمله سند فوق به تاریخ 
۱۳4۲ از همکاری نراقی با ساواک در بخش آموزش 
نیروهای این سازمان پرده برداشته شده است. در 

بخشی از این سند آمده: »چنانچه مأموریت وی]نراقی] 
تبلیغ علیه کمونیسم باشد، اولا فوق العاده مورد اعتماد 

و اطمینان واقع شده، زیرا شنیده می شود که این 
شخص حتی در آموزشگاه ساواک عهده دار تدریس 

یکی از دروس کارمندان ساواک بوده است.«

است در زمینه  های زیر باشد: بررسی 
عقایــد عمومی . بررســی اجتماعی. 

لیقوانی«319
ولی باز هم، کسی چیزی نگفت، تا 
اینکه بخش مربوطه، مجبور به نوشتنِ 

متن زیر شد:
»محترماً، در گزارشــی که ذیلًا 
به عرض رسیده، اظهار نظر شده که: 
بهتر است نامبرده بالا احضار و یکی 
از مقامــات عالیه ســاواک، در مورد 
اســتفاده از اطلاعاتش با وی مذاکره 
نمایند. ضمناً در گزارش مذکور، درباره 
موافقت با ادامه خدمت و مســافرت 
او نیز کسب دســتور گردیده است. 
لیکن معاونت دوم ساواک، پی نوشت 
اند: با توجه به نظراتی که در  فرموده 
فوق به آن اشاره کرده اید، مانعی ندارد.
اینــک مســتدعی اســت مقرر 
فرمایند: بــه این بخش آموزش لازم 
در مورد اینکه آیا مشــارالیه احضار 
یا بــا ادامه خدمت و مســافرتش به 
آمریکا، بــدون احضار موافقت گردد، 

داده شود.« 
در ذیل این گزارش، نوشته شد: 
»به عرض تیمسار معاونت دوم رسید، 
مقرر فرمودنــد: منظور موافقت بوده 
اســت و خط کشــیده اند زیر جمله 
مربوطه؟«320 از زمانی که فعالیت  های 
سیاسی در کشــور و در دانشگاه ها، 
قدری علنی شــد، احسان نراقی نیز، 
ارتباط خود با ساواک را قدری علنی 

دروس کارمندان ساواک بوده است. 
ثانیاً با توجه به اطلاعیه  های شــماره 
1513 مورخه 40/8/15 و 12029/ 
س ت مورخ 41/7/5 و 19049/ س 
ت مورخ 41/11/13 و 22018/ س ت 
مورخ 41/12/16 و 312/4800 چنان 
برمی آید که وی مخالفت و ضدیت را 
بــا دولت  های وقت، در لباس دیگری 
اجرا می کند. درباره این شــخص، آن 
قدر حسن نیت به کار رفته که حتی 
برای یک هفته اعمال و رفتار وی تحت 

مراقبت قرار نگرفته است«322
جالــب این اســت کــه در این 
گزارش، بــرای اولین بار، از همکاری 
احســان نراقی در آموزش نیروهای 

ساواکی پرده برداشته شده است! 
پس از اینکه این حرف و حدیث ها، 
پیرامون چگونگی همکاری او با ساواک 
مطرح شد، اداره کل نهم که با آموزشِ 
مستقیم نیروهای سازمان جاسوسی 
اسرائیل به وجود آمده بود،323 مأمور 
تحقیق درباره این موضوع شد و حوزه  
همکاری او را، رئیس ســاواک و اداره 

کل سوم، معرفی نمود:
»نامبرده، حضور تیمسار ریاست 
ساواک شــرفیاب گردیده و به اداره 
کل ســوم هم مراجعه نموده است؛ 
ولی با ساواک تهران، تاکنون همکاری 

نداشته است.«324
شــاید همین مســئله بــود که 
سرهنگ مولوی، رئیس ساواک تهران 

اندیشیدم : »چه فایده ! با این پاي قطع شده از قبل هم بدبخت تر 
خواهد شد، شاید بهتر باشد که بابا علي بگذارد، او بمیرد.« 

باباعلي تسمه  چرمي محکمي آورد و مثل شریان بند، محکم بالاي 
ران گره زد. وسایلش را که عبارت از چند تیغ جراحي ، مقداري نخ 
بخیه ، یک پنس و قیچي و یک چاقوي بزرگ بود، با حرارت ضدعفوني 
کرد و روي یک دستمال سفید چید سپس پاي مرد را با دقت کمي 

بالاتر از آخرین نقطه  سیاهي شست . 
بعــد با لحن قاطعي گفت : »چیزي براي بیهوش کردنش ندارم ، 
مي دانم که ممکن است کسي در میان شما چیزي داشته باشد که 
این بیچاره را براي ساعاتي از این دنیا ببرد.« مردها با تردید نگاهي 
به هم کردند و بعد یکیشان بسته  سیاهرنگ کوچکي را دست باباعلي 
داد. باباعلي پلاستیک بسته را باز کرد و مقداري از ماده  سیاهرنگ را 

داخل لیواني آب جوش ریخت و به خورد بیمار داد. 
پرسیدم : »تریاک است ؟« 

مرد پاسخي نداد، مردد ماند و پیشاني اش را پاک کرد. بابا علي 
آرام گفت : »بله ! متأســفانه مصرفش آزاد است ، خب تجارت است 
دیگــر. همه مي دانند که از کجا و چطور مي آید! وقتي پاي مقامات 

در کار باشد جرم ها هم دیگر جرم نیست .« 
بعد از آن آســتین هایش را براي چندمین مرتبه تا روي آرنج ها 
مرتب کرد و روي میز و بیمار خم شد. درحالي که لرزش غریبي در 
دلم احساس مي کردم ، صورتم را برگرداندم و لحظه اي به بیرون چشم 
دوختم . در میان روشــنایي دو چراغي که بالاي پنجره آویزان بود، 
شــب پره ها به پرواز درآمده بودند و گاهي بال هاي کوچک یکیشان 

به چراغ مي خورد و جایي به زمین مي افتاد. 
آیا او مي تواند این مرد را نجات دهد؟ 

- هر کس دل و جرأت دارد، پیش بیاید. هر کس هم که طاقتش 
را ندارد، دور بایستد. 

صداي باباعلي لحن ترسناکي داشت ، انگار آن جا میدان نبرد بود 
و آن هایي که صورت هایشان در سایه  اتاق پیدا نبود، سربازاني بودند 

که مي خواستند، دل و جرأت و جربزه شان را بیازمایند. 
سه نفر از مردها پیش آمدند و با اطاعتي بنده وار کنار دست او 
ایستادند. باباعلي قاشقي چوبي برداشت ، دور آن را با پارچه و چرم 
پوشاند و از بیمار نحیف که دیگر نمي گریست و فقط مي نالید خواست 

تا دهانش را باز کند و آن را بین دندان هایش بگذارد. 
- این به تو کمک مي کند که موقع درد زبانت را گاز نگیري . 

باران هنوز به شدت قبل روي سقف مي بارید و کمي دورتر برقي 
روي جنگل تیره و تار افتاد، با خودم شمردم ، این تنها راهي بود که 
مي توانســتم به مصیبتي که تا چند دقیقه  دیگر زندگي مرد را در 

خود مي گیرد فکر نکنم . 
- یک ... دو... سه ... چهار... هفت ... 

به یاد عباس گفتم : »چه نزدیک بود این یکي !« 

جامعه شناسی سیاسی و انقلاب اسلامی
»ناکارآمدی جامعه شناسی سیاسی در تحلیل تحولات«

جامعه شناسی سیاســی از جمله دانش هایی است که حداکثر 
پیشــینه آن به یک سده اخیر باز می گردد. پس از پیروزی انقلاب 
اســلامی جامعه شناسی سیاسی یکی از حوزه های مطالعاتی دانش 
سیاسی و جامعه شناســی به شمار می رفته که در مجامع دانشگاه 
جمهوری اســلامی ایران شایع و رایج اســت. اما نگاهی به تحلیل 
جامعه شناســی سیاســی غربی در خلال تکوین و پیروزی انقلاب 
اسلامی و سپس جامعه شناسان ایرانی حاکی از ناکارایی نیز ناروا و 
غیر مطابق ناواقع از انقلاب اسلامی است. افزون بر آن آثار منتشره 
در این حوزه از آغاز انقلاب تا به امروز هیچکدام نتوانسته نظریه ای 

به فراخور و مناسب مختصات انقلاب اسلامی ارائه نماید.
براین اساس پرسش مهم آن است که الگوی تحلیلی جامعه شناسی 
سیاسی  تراز انقلاب اسلامی چیست؟ و درمقابل مهمترین نقد الگوی 

سعادتشــان را تأمین کند؛ چنان زندگی داشته باشند که در شأن 
انسان است«.

و در تبیین »اسلام سکولار« می فرمایند: 
»اگر ما مســلمانان کاری جز نمــاز خواندن و دعا و ذکر گفتن 
نداشته باشــیم، اســتعمارگران و دولت های جائر متحّد آنها هیچ 

کاری به ما ندارند«.
اندیشــه مادي با فرهنگ غربی هم آمیخته است و از رنسانس 
به تدریج شکل گرفت. تفکری است که در آن انسان، جایگزین خدا 
شده و به مثابه موجودی صاحب علم، اراده و قدرت در جایگاه تشریع 
و قانون گذاري ظاهر می شــود. غرب با خلقِ شناسنامه اي جدیدو با 
نگرش و هویتّی جدید برای انســان، همه آنچه را که به سنّت هاي 

دیني  تعلق داشت را، به کناري نهاد.
تجدّد و مدرنیسم ماهیت گفتمان فلسفی و تاریخی غرب امروز 
اســت که آغاز آن را باید در عصر رنســانس )یعنی قرن های پانزده 

مواجهه انقلاب اسلامی با غرب
انتخابات؛ سبک زندگی سیاسی در نظام اسلامی  )۸(

حجت  الاسلام دکتر محمدجواد نوروزی

* حضرت امام خمینی)ره( در 
رویکردی جامعه شناختی و مبتنی بر 
معارف اسلامی سیاست را به سه گونه 

شیطانی، حیوانی و الهی )انسانی( 
طبقه بندی می کردند. به نظر می رسد 
به تناسب این گونه شناسی بایستی از 
سه گونه جامعه شناسی سخن گفت، 

بی شک جامعه شناسی برآمده از 
جامعه شیطانی کارآمدی لازم برای 
تحلیل جامعه الهی را ندارد. البته 

می توان میان سه گونه جامعه شناسی، 
مشترکاتی را یافت

*   مواجهه ایران اسلامي با ساحتی نوین به 
نام غرب و مدرنیته به پایان دوره صفویه و 
به عصر قاجاریه به این سو بازمي گردد. این 
مواجهه چند  جانبه و در هر دوره، وجهی 

از آن بر وجوه دیگر غلبه داشته است. این 
مواجهه ابتدا به صورت سلطه جغرافیایی 
محدود بود؛ مانند حضور پرتغالی ها در 
جنوب ایران. پس از زوال صفویه، این 

مواجهه، به عرصه تبلیغ دیني قدم می گذارد 
و مسیونرهای مسیحی که حامل پیام غرب 
نوین و اروپای متجدّد در ایران بودند، اولین 
مدارس جدید را در دوره قاجار بنا می کنند.

جنگ های ایران و روس و حضور اســتعماری انگلیس در ایران 
و منطقه، ســخن از مواجهه نظامی را مطرح ساخت. از اواسط دوره 
قاجار، غرب و غرب زدگی و مواجهه ما با این پدیده، شکلی جدید به 
خود گرفت. این نحوه مواجهه جدید، در حوزه اندیشه، تفکر، علم و 
فرهنگ بوده و غرب زدگیِ گسترده فرهنگی و علمی را پدیدار کرد. 
بدین سبب طبقه روشنفکري غیر دینی و فراماسونرها در این دوره 
آن هم تحت نظارت، حمایت و هدایت انگلیس و روســیه و بعدها 
آمریکا، شــکل گرفت و براساس این شیوة مواجهه است که کم کم 
ســبک زندگی ایرانی، دســتخوش تغییرات می شود؛ تغییراتی که 
هرچه زمان برایش جلوتر می رفت، سرعت این تغییرات نیز سریع تر 
می شد و واکنش آگاهان، روشنفکران دینی، خواص سیاسی و علما 

را باعث می گشت.
این در حالی بود که سبک زندگی سنتی ـ دینی با مایه ها و جوهره 
شیعی مردم ایران، از استحکام دیرینه و با پشتوانه ای برخوردار بود 

* ورود اندیشه های غربی و جلوه های مدرنیته از سوي افرادی چون میرزا ملکم خان، میرزا 
آقاخان کرمانی، حسن تقی زاده و آخوندزاده که از پیشگامان آشنایی با تجدّد بودند، تضاد و 
چالش بین این دو فرهنگِ کاملًا متفاوت را باعث گردید و هنوز این چالش ادامه یافته است. 
البته هیچ کدام از ایشان به راهکار و راهبردی قابل توجه برای این دوران گذار، دست نیافتند 

و به مقام پرسش و انتقاد اکتفا کردند.

بر معارف اسلامی سیاست را به 
سه گونه شیطانی، حیوانی و الهی 
)انسانی( طبقه بندی می کردند. 
به نظر می رســد به تناسب این 
گونه شناســی بایســتی از سه 
گونه جامعه شناسی سخن گفت، 
برآمده  جامعه شناسی  بی شک 
کارآمدی  شــیطانی  جامعه  از 
لازم بــرای تحلیل جامعه الهی 
را ندارد. البته می توان میان سه 
گونه جامعه شناسی، مشترکاتی 

را یافت.
انتخابات و  گذار اندیشه 

در بستر تاریخي
تحوّلي  اســلامي  انقــلاب 
بنیادین در جهت برپایي دین و 
عینیّت یافتن آموزه هاي دیني 
در دوران معاصر و عصر غیبت 
بود کــه طــي آن، اراده الهي 
مبنــي بر اهتزاز پرچم اســلام 
به دست ملـّت ایران به منصه 
ظهور رســید. در قرآن کریم از 
سه جریان فکری اسلام، کفر و 

نفاق سخن به میان آمده است و به موازات آن مي توان از سه سبک 
و الگوي زندگي در حیات بشــري و از جمله انتخابات در جمهوري 
اسلامي ایران گفت وگوکرد. غرب داعیه دار ایدئولوژي مادّي است و 
توانســته آن را در ساحت هاي زندگي اجرایي کند. در مقابل قرآن، 
ســبک زندگي توحیدي  را یادآور مي شودکه آرمان حیات طیبه را 

تعقیب مي کند. 
بر این اساس، سیاست نیز به تبع سه رویکرد، داراي سه رهیافت 
اســت. »سیاست عادلانه«که در ادیان ابراهیمی و به ویژه در اسلام 
مورد تأکید اســت؛ و »سیاست ظالمانه« که در چارچوب دو الگوی 
کفر و نفاق قابل تحلیل است. عدالت مهم ترین مقصد و هدف شریعت 
اسلامی است که شاخص تمایز سیاست عادلانه از غیر آن است. تدبیر 

و مدیریت درضمن شریعت سیاستي عادلانه است.
سیر تاریخي شکل گیري 

سبک زندگی با پشتوانه ارزش های اسلامی امری مهم در تاریخ 
معاصر به  شمار می رود. این گونه از زندگی سیاسی در صدر اسلام، از 

اطهار  ُ عَلیَْهِ وَآلهِِ  ـ پی ریزی شد و توسط ائمه  سوی پیامبر اکرم  ـصَلَّی اللهَّ
لَامُ  ـ تثبیت و نهادینه گردید، اما در عصر جدید و با رسوخ   ـعَلیَْهِم السَّ
تدریجی پیرایه های فرهنگ منحط غربی، افزون بر نگاه اسلامی، دو 
نوع نگاه زندگی التقاطی و ســبک زندگی ناب اسلامی قابل ارزیابی 
رِضْوانُ الله عَلیَْهِ   ـ یکی از متفکران  است. در تاریخ معاصر، امام خمینی ـ
بزرگ اســلامی اســت که در تبیین این دو گونه زیست اسلامی و 
التقاطی سعي فراواني کرد. ایشان در زمینه »اسلام ناب« می فرماید:

»اسلام دین افراد مجاهدی است که به دنبال حق و عدالتند. دین 
کسانی است که آزادی و استقلال می خواهند. مکتب مبارزان و مردم 
ضدّاستعمار است. اما این ها اسلام را طور دیگری معرفی کرده اند و 
می کنند. تصوّر نادرستی که از اسلام در اذهان عامه به وجود آورده 
و شــکل ناقصی که در حوزه های علمیه عرضه می شــود، برای این 
منظور است که خاصیّت انقلابی و حیاتی اسلامی را از آن بگیرند و 
نگذارند مسلمانان در کوشش و جنبش و نهضت باشند؛ آزادی خواه 
باشند؛ دنبال اجرای احکام اسلام باشند؛ حکومتی به وجود آورند که 

و شانزده( جســتجو کرد. این 
گفتمان، سبب تحوّلي اساسي 
درتمام ساحت های فکر و زیست 
بشر غربی گردید. هسته مرکزی 
این نگرش را می توان در مفاهیم 
تفکر  خودبنیادی  تنیده  درهم 
)اومانیسم  انسان گرائی  یا  بشر، 
و هیومنیســم(، قدسیّت زدایی 
ماده گــرا  ئــی  تقدّس زدا و 
تکنیک زدگی  )ماتریالیســم(، 
و  غیب ســتیزی  فراطــی،  ا

دین ستیزی دانست.
در مقابــل، جامعــه ایران 
جامعــه اي دیندار، دین محور و 
خدامحور است. برترین شاخص 
آن پایبندی به دین و ســنّت 
اســت.  سنّت اسلامی،  نگاهی 
متفاوت و متعارض نســبت به 
غرب دارد. اما مشــکل جوامع 
کنوني این اســت کــه، غرب 
اســتیلاي رســانه اي داشته و 
در همه جا درباره گذشــته بشر 
به طــور کلی بــا موازین غربی 

حکم می راند. 
مواجهه تمدّن ایرانی  ـاســلامی با فرهنــگ و تمدّن غرب که امروزه 
سیطره اي جهاني یافته است، از منظر رهبر انقلاب، سبب تحوّلات بسیاری 
در تمام شئونات جامعه ایرانی شد. بی شک مواجهه فرهنگ و جامعه ایرانی 
با فرهنگ و نگرش غربی و مدرن، سبب تحوّل در سبک زندگی ایرانی شده 
است و یک زندگی متمایز از  مدرنیته را، برای جامعه ایرانی رقم زده است.
  مواجهه ایران اســلامي با ساحتی نوین به نام غرب و مدرنیته به 
پایان دوره صفویه و به عصر قاجاریه به این سو باز مي گردد. این مواجهه 
چند  جانبه و در هر دوره، وجهی از آن بر وجوه دیگر غلبه داشته است. 
این مواجهه ابتدا به صورت سلطه جغرافیایی محدود بود؛ مانند حضور 
پرتغالی ها در جنوب ایران. پس از زوال صفویه، این مواجهه، به عرصه 
تبلیغ دیني قدم می گذارد و مسیونرهای مسیحی که حامل پیام غرب 
نویــن و اروپای متجدّد در ایران بودند، اولین مدارس جدید را دردوره 
قاجار بنا می کنند. پس از این، از استقرار قاجار و حتی تا زمانه تحریم 

تنباکو، مواجهه ما بیشتر شکل اقتصادی  ـاستعماری دارد.

4. اگر مؤلفه های هر دانش را در مفاهیم، روش شناسی، نظریه ها 
و مسایل بدانیم؛ بایستی پذیرفت که چارچوب مفهومی این دانش 
مأخوذ از بســتر اجتماعی مغرب زمین و بیگانه از مســایل انقلاب 
اسلامی است. به تبع آن متدلوژی آن نیز بر مبانی معرفت شناختی 
مدرنیته اســتوار است که چه بسا با مبانی معرفت شناسی اسلام در 
تعارض آشــکار اســت. پاره ای از واژگان نظیر سنت، جامعه مدنی، 
برگرفتــه از جامعه متکی بر ارزش های مدرنیته اســت و با جامعه 

اسلامی بیگانه.
5. نکات یاد شــده ضرورت ارائه نظریه بدیل براســاس اقتضای 
انقلاب اســلامی را ایجاب می کند الگویی که حاوی پیش فرض ها، 
مفاهیم، روش شناســی و مسائل متناســب با ظرفیت های انقلاب 
اسلامی است و می تواند افق های جدیدی را در دانش جامعه شناسی 

سیاسی پیش روی محققان قرار دهد.
6. حضرت امام خمینی)ره( در رویکردی جامعه شناختی و مبتنی 

 انسان ممکن است ساليان متمادي در جبهة حق شمشير زده و تا پاي جان 
و تا سر حد شهادت پيش رفته باشد، ولي پس از مدتي، در فصل جديدي 

از زندگاني خويش براي کسب امتياز باطل پا بفشارد و حتي از سوابق درخشان و 
مجاهدت هاي گذشتة خويش در راه حق براي زياده طلبي ها استفاده کند.

حسن تقی زاده، میرزا ملکم خان و فتحعلی آخوندزاده از پیشگامان تجددگرایی و غربزدگی در ایران

جامعه شناســی سیاســی موجود که متأثر از مدرنیته است کدام 
است؟ پاسخ این دو پرســش می تواند از سویی کاستی های دانش 
جامعه شناسی سیاسی موجود را نشان دهد و از سوی دیگر مقدمه 
و گامی در جهت ارائه الگوی بدیل در جهت جامعه شناسی سیاسی 
مطلوب و تراز را  فراروی ما قرار دهد. در این نوشــتار نخســت به 
بررسی و ارزیابی اجمالی جامعه شناسی موجود اشاره خواهد شد و 

در ادامه نکاتی در باب الگوی مطلوب خواهیم داشت:
1. جامعه شناسی سیاسی موجود متناظر و در صدد حل معضلات 
مســایل غرب اســت. با گرته گیری از تجربه آنها و سپس در صدد 
تعمیم آن به جهان، دنیای اسلام و ایران دارد. از این رو این نظریه ها 
و دیدگاه ها در بستر سیاسی، تاریخی و جغرافیایی غرب روییده و با 

مسایل دنیای اسلام بیگانه است.
2. اگر در حوزه جامعه شناســی سیاسی الگوهای مارکسیستی، 
وبری و دورکهایمی را مبنا و دیگر الگوهای تحلیلی را نتیجه نقد آنها 
و یا ترکیبی از آنها برشماریم، بی تردید همه این نظریه ها بر اندیشه 
مدرنیته استوارند و آبشخور فکری آنها چون سکولاریسم، اومانیسم 
و لیبرالیســم می باشد و طبیعی است که چنین گرایش هایی فاقد 
وجاهت علمی و جامعیت برآمده از تحلیل دقیق از انسان دو بعدی 
در تحلیل کنش انســانی است لذا می بایست در جستجوی الگوی 
بدیلی بود که کنش انســان دو ساحتی را در عرصه اجتماع بررسی 

و تحلیل نماید. 
3. در تطبیق نظریه ها و الگوی جامعه شناختی معاصر در جهت 
تحلیل مســایل ناشی از انقلاب اسلامی، ضروری است به این نکته 
اشــاره کرد که این تحلیل هیچگاه قادر نیست عمق کنش و رفتار 
انقلابی در انقلاب اســلامی را بازنمایی کند. ممکن است پوسته و 
ظاهــری از آن را پنهــان نماید اما چون نوع کنش متمایز از کنش 
انسان مادی در مغرب زمین است لذا ناتوان از بازنمایی تمامی ابعاد 

کنش انقلابی است.

و جامعه ایرانی را به چاره واداشت که چگونه برخورد نماید. هر چند 
همگان متّفقند جوهره شیعی و اسلامی مردم و جوانان ایران اسلامی 
لیبرالیزه نمی شود، اما سبک زندگی در صد سال اخیر دچار تحوّلات 
عمیق و ریشــه داری شده است و همواره مســئله تماس، برخورد، 
پذیرش، طرد، مقابله و یا همزیستی میان فرهنگ سنتی ـ اسلامی 
ایرانــی و ورود فرهنگ غربــی و اروپایی که حامل تجدّد و مدرنیته 
به معنای دقیق کلمه است، مطرح بوده و هنوز هم این موضوع در قلب 
تحوّلات فکری فرهنگی جامعه قرار دارد. این مســئله برای خواص، 
آشکار و برای عموم مردم، مسئله رایجی است که عامه مردم نسبت 
به آن تاکنون غفلت معرفتی را ترجیح داده اند و رهبر انقلاب  ـ مُدَّ ظِلُّهُ 
العْالی ـ اخیراً اهتمام ویژه ای به غفلت زدایی در این ساحت نموده اند.
ورود اندیشه های غربی و جلوه های مدرنیته از سوي افرادی چون 
میرزا ملکم خان، میرزا آقاخان کرمانی، حسن تقی زاده و آخوندزاده 
که از پیشگامان آشنایی با تجدّد بودند، تضاد و چالش بین این دو 
فرهنگِ کاملًا متفاوت را باعث گردید و هنوز این چالش ادامه یافته 
است. البته هیچ کدام از ایشان به راهکار و راهبردی قابل توجه برای 
این دوران گذار، دست نیافتند و به مقام پرسش و انتقاد اکتفا کردند.
در مواجهه با غرب مدرن، چند رویکرد مطرح و به کار گرفته شد:
1. عدّه ای موسوم به جریان روشنفکری غیر دینی با نام پیشرفت، 
توسعه و نفی عقب ماندگی تاریخی، سعی در القای اندیشه های غربی 

و تجدّد حاصل از رشد و گسترش بینش غربی را داشته و دارند.
2. جریان التقاطي کوشید راه های میانه را مطرح کنند.

3. عدّه ای با نفی مدرنیته به نقد آن روی آوردند. 
متأســفانه بخش هایی از جامعه ایرانــی، علی رغم مقاومت های 
آگاهانه، برخی از ســنن و امور هویتّی و قالب های ســبک زندگی 
دینی اش را به فراموشی سپرده و عرصه را برای غرب زدگی که منجر 
به تعریف جدیــدی از هویتّ، زندگی، عالم، علم و دین و دینداری 

گشت را فراهم نمود.

*   اندیشه مادي با فرهنگ غربی هم 
آمیخته است و از رنسانس به تدریج 
شکل گرفت. تفکری است که در آن 
انسان، جایگزین خدا شده و به مثابه 
موجودی صاحب علم، اراده و قدرت 

در جایگاه تشریع و قانون گذاري ظاهر 
می شود. غرب با خلقِ شناسنامه اي 

جدیدو با نگرش و هویتّی جدید برای 
انسان، همه آنچه را که به سنّت هاي 
دیني  تعلق داشت را، به کناري نهاد.


